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Campbell) 

 

 

Abstract 

Koosnameh is one of the epic poems that was compiled by Iranshah Ibn Abi al-Khair in the 

sixth century AH. Unlike many Iranian epics, Kushnameh has not been well received by the 

audience. Perhaps it can be said that one of the main reasons for this lack of luck was the non-

Iranian nature of the main character of the story, ie Koush, and his belonging to the Zahak 

family, or perhaps his ugliness and anti-Iranianism can be considered in this matter A character 

who, with the guidance of a wise old man, transforms from an ugly and covenant-breaking 

person into a virtuous and virtuous human being. In this article, an attempt has been made to 

address the humanization of epic works in a book that is more anonymous than other epic works. 

According to the theory of the American mythologist and theorist Joseph Campbell, these 

individual developments can be depicted in the existence of Kush. Although Campbell's model, 

which consists of three main parts: separation, initiation, and return, does not fully conform to 

the story of Kushpil's existential transformation, it does represent the steps he took to achieve 

self-knowledge, and liberation from The hand of fate has faced them. 

 

Keywords: Epic, The Hero's Journey, Joseph Campbell, Koosnameh, Iranshah Ibn Abi Al-
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 چکیده

اسییت  بییه نظییآ درآمییده الخیییرهجری توسط ایرانشاه بن ابییینامه از جملۀ آثار منظوم حماسی است که در قرن شش  کوش

است  شاید بتییوان ت ییت نگرفتهکه باید مورد اقبال مخاطبان قرار  منظومۀ کوش نامه، بر خلاف بسیاری از آثار حماسی ایرانی، چنان

است و یکی از دلایل اساسی این عدم اقبال، غیرایرانی بودنِ شخصیت اصلی داستان، یعنی کوش، و تعلق او به خاندان ضحاک بوده

-یچه که در این داستان حماسی جلب توجه مستیز بودن وی را در این امر دخیل دانست  اما آنرویی و ایرانییا شاید بتوان زشت 

رو و کند، تحولات روحی و شخصیتی کوشِ پیل دندان است  شخصیتی که در نهایت با راهنمایی پیییری فرزانییه، از فییردی زشییت 

در این پژوهش ضمن بررسی و تحلیییل زنییدتی  کییوش پیییل دنییدان  در   شود   منش مبدّل می  شکن، به انسانی نیکوکار و بِهپیمان

اساسی پاسخ داده شود که اولاً برپایۀ این نظریه، مراحل سیی ر قهرمانانییۀ کییوش از بییدو  به این سؤالات  کوش نامه،منظومه حماسی  

اسییت تییا تلاش شده  هایی در این داستان نمود یافته است؟ لذاتولد تا مرحلۀ پایانی چگونه است؟ و ثانیاً این مراحل به چه صورت

شده، بر اساس نظریییۀ جییوزف کمبییل دیگر آثار حماسی، پرداخته  تر از  سازی آثار حماسی، آن هآ در کتابی تمنامبه رویکرد انسان

ترچه الگوی کمبل، که سه   لات فردی در وجود کوش ترسیآ شود پرداز آمریکایی، این تحو شناس و نظریه( اسطوره1904-1987)

-دندان منطبق نمییی شود، به طور کامل با داستان دترتونی وجودی کوش پیلبخش اصلی: جدایی، تشرّف و بازتشت را شامل می

 است باشد، اما، بیانگر مراحلی است که وی برای رسیدن به خودشناسی، و رهایی از دست سرنوشت با آنها روبرو شده
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 . مقدمه1

ها و ریاحین خوشرنگ و زیبییایی اسییت کییه فارسی، هماره مشحون از درختان و تلباغ شکوهمند و زیبای بهشتی ادبیات  

های باسق و سربلندی هستند که شکوه و عظمت دیداری، و حلاوت خاص بییه خییود را دارا شک، آثار منظوم حماسی آن، نخلبی

 باشند می

ای برخییوردار اسییت   در بییار  ویژه در زبان و ادبیات فارسی از اهمیت و جایگاه ویژهژانر ادبی حماسه در ادبیات ملل و به

اسییت  فراوانی متشر شدهها و مقالات  ها، و جایگاه آن در ادبیات ملل و کشور عزیزمان ایران، کتابحماسه، تعاریف، انواع، ویژتی

بر وجود دیگر آثییار  شاهنامۀ فردوسیاست  سایۀ شهرت و عظمت تر در این بین بسیار شناخته شده شاهنامۀ فردوسیویژه آن که  به

آنکه خود بدانند و بخواهند، از توجه بییه دیگییر آثییار حماسییی کند که علاقمندان و محققان ادبی، بیحماسی، تاه چنان سنگینی می

دهند  هرچند که در سییالیان اخیییر و بییا توجییه بییه نیاز دیده و اقبال کمتری نسبت به دیگر آثار حماسی از خود نشان میرا بی  خود

 ند   اهای تحصیلات تکمیلی، دیگر آثار حماسی نیز بنا به اهمیت، بیش از پیش کانون توجه محققان ادبی قرار ترفتهتسترش رشته

الخیر از جملۀ آثار حماسی است که نسبت به بسیاری از آثار حماسی دیگییر توجییه و اه ابن ابی، اثر ایرانشنامهکوشحماسۀ  

سییازی  آثییار حماسییی است  در این پژوهش که با هدف بیان هر چه بهتر  رویکرد انسییاناقبال کمتری نسبت به آن نشان داده شده

شخصیتی پهلوانی انیرانی به نام  کوش پیل دندان ، است؛ زبان و ادب فارسی صورت ترفته، هدف ما بررسی مراحل سیر و تکامل  

او که دارای شخصیتی با عادات و رفتارهای فرودین و پست بوده و عادات و رفتییاری غیییر پهلییونی و غیییر انسییانی دارد، در طییی 

راحل که وی در طریییق شود  این ممراحل زندتی و س رهای خود و بر اثر آشنایی با  پیری خردمند  دچار نوعی تغییر و تحول می

-اند، موضوعی است که در این تحقیییق تییلاش شییدههایی داشتهرسیدن به مقام آدمیت، طی کرده، کدام است و هر یک چه ویژتی

بییر آن بنییا   کوش نامییهاست تا با توجه به نظریۀ س ر قهرمان جوزف کمبل نشان داده شود  موضوعی که شاید اصل حماسۀ منظوم  

 است نهاده شده

 بیان مسأله و سؤالات تحقیق .1-1

-شناسانی است که نظریۀ  قهرمان هزارچهره  را در کتابی به همین نام برای تحلیل اساطیر و قصهجوزف کمپبل از اسطوره

است  قهرمان، انسانی که صرف نظر از تولد معمولاً غیرطبیعی و رازآمیزش، زندتی روزمره و دنیییای عییادی های کهن پیشنهاد کرده

های تونییاتون، چیییزی خییاص را بییه دسییت زند تا پس از غلبه بر دشواریرها کرده و س ری صعب را برای خود رقآ می  خود را

ای قهرمان معمولاً تکریآ و تکرار الگویی اسییت کییه (  س ر اسطوره31-30: 1385قطاران خود را خیری رساند )کمپبل، آورده و هآ

رو های ماوراءالطبیعه و روبییهآمیز به حیطۀ شگ تی، تشرف و بازتشت  س ری مخاطرهاست: جداییدر مراسآِ تذار به آن اشاره شده

یابی به پیروزی قطعی  قهرمان هنگام بازتشت از این س ر پر رمز و راز، نیروی آن را دارد کییه شدن با نیروهای شگ ت آن و دست 

الگوی قهرمییان سییبب  انکشییاف خاص خود را دارد؛ کهنالگو کارکرد  به یارانش برکت و فضل نازل کند  به عقید  یونگ، هر کهن

 (  164: 1386شود)یونگ،  خودآتاهی فرد  می

هییا، و تحییول شخصیییتی او پییس از ورزیها، عشییقها، کینه کشیدر واقع زندتی کوش، از بدو تولد تا میانۀ زندتی، جنگ

توان به مراحلی تقسیآ کرد که در نظریییه سیی ر س ر را میآید، این  ملاقات با پیر خردمند، یک س ر طولانی برای وی به حساب می

کند و در بیشۀ چین رهییا رویی، از خود طرد میپدرِ کوش، فرزند را به خاطر زشت   است قهرمان جوزف کمپبل به آن پرداخته شده

کند  بر اییین ش س ر را شروع میای از شرّ او در امان باشد  در حقیقت کوش از همان آغاز تولد، بدون اراد  خویکند تا به تونهمی

در مرحلۀ دوم، وی با جدا شدن و قدم نهییادن بییه مرحلییۀ کشییف و پییس از طییی توان ت ت که کوش  زاد  س ر  است   اساس می
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ن سییانی هییای رسد و سپس با بروز صداقت و راستی و نیز با شجاعتی که دارد، بر موانع و خواسییتهمراحلی چند، به خودآتاهی می

رسد و سرانجام در مرحلۀ سوم با کسییب شییرایط لازم، خیییر و برکییت را نصیییب کند و به نوعی کشف و شهود درونی میغلبه می

شود ضمن بررسی و تحلیل زندتی  کییوش پیییل کند  با توجه به نکات مذکور، در این پژوهش تلاش میخود و جامعۀ خویش می

این سؤالات اساسی پاسخ داده شود که اولاً برپایۀ این نظریه، مراحل س ر قهرمانانۀ کوش به    کوش نامه،دندان  در منظومه حماسی  

 هایی در این داستان نمود یافته است؟از بدو تولد تا مرحلۀ پایانی چگونه است؟ و ثانیاً این مراحل به چه صورت

 . پیشینۀ تحقیق1-2

اسییت کییه از آن جملییه های سبکی و ادبی آن مقالات و تحقیقاتی نگارش یافتهو ویژتی  نامهکوشدر بار  منظومۀ حماسی  

(، 1398مکییاران)زاده و ه(، رحمییان1397زاده و عباسی)(، اشرف1397(، نادری)1394(، اکبرزاده)1389توان به مقالات: دشتبان)می

( اشییاره کییرد  از آنجییا کییه 1398ارژنییه)( و رضییایی دشییت 1399( اکبییرزاده)1394(، ندافی و متوسلی)1399(، اتونی)1399مهرداد)

تردد: باشند، اشاره میهایی که مستقیماً با موضوع این تحقیق مرتبط میشود، به پژوهشپرداختن هر یک آنها موجب اطالۀ کلام می

نامییه از ژانییر پیرنگ ت تمان روایی کییوش رویی کوش با تغییر س ر به جهان زشت ای با عنوان:  ( در مقاله1393ن)حدادی و همکارا
پردازی روایی، نظریییۀ تریییک در بییار  سیی ر بییه جهییان با توجه به سه نظریۀ: دیوید هرمن در باب جهان  حماسی به ژانر عرفانی ،

هییای روایییت را در انیید، و شیییوهپرداختییه نامهکوشخوانش رمز و راز روایت در   روایت، و نظریۀ زمان روایی ژنت، به بازنگری و

الگییویی شخصیییت  تحلیییل کهیینای با عنییوان:  ( در مقاله1397زاده)زاده و اشرفاند  نیز شاه بدیعنامه مورد بررسی قرار دادهکوش

ا تقسیآ زندتی کوش پیل دندان به سه مرحلۀ: پیییش از بالگوهای پیر خردمند و ولادت دوباره ، کوش پیل دندان با رویکرد به کهن

الگییویی تحول، آماده سازی برای تحول، و نوزایی شخصیتی، به بررسی تحول شخصیتی کوش پیل دندان بییر اسییاس نظریییۀ کهیین

کییوش پیییل های انجام شده مشخص تردید که دربار  موضوع این مقاله یعنی:  تحلیییل سیی ر  اند  با توجه به بررسییونگ پرداخته

 باشد است و این تحقیق در نوع خود تازه و ابتکاری میدندان بر اساس نظریۀ جوزف کمبل  تاکنون تحقیق مستقلی انجام نشده

 . مبانی نظری تحقیق1-3

ها های کهن، الگویی واحد برای تمامی داستانها و قصه( با توجه به شباهت اسطورهjoseph Campbellجوزف کمپبل )

شود، اما اساس و بنیییاد آن همییواره ثابییت ها دچار تغییر و تحول میها و زمانترسیآ کرد  این الگو اترچه به لحاظ ت اوت فرهنگ

-ها نیز میاست  از دیدتاه وی، کارایی الگوی س ر قهرمان فقط محدود به اسطوره و داستان نیست، بلکه در زندتی روزمر  انسان

داند که قعرمان باید در این س ر ضمن آتاهی به نقاط قوت و ضییعف خییود و کمپبل زندتی را س ری می  تواند کاربرد داشته باشد 

الگییوی سیی ر در کند که کهن(  او خاطرنشان می128:  1385شناخت رازهای درونی خویش، به سلوک فردی بپردازد )رک: کمپبل،  

شود تا انسان را به سیر و سلوک درونی و شناخت لبی نو تکرار میهای مختلف در قاها و مکانهای جهان در زمانها و افسامهقصه

های عامیانه ملل مختلف، پیرنگی واحیید دارنیید و سیییر دترتییونی و سیی ر ها و روایت ن س رهنمون کند  به عقید  کمپبل، اسطوره

سه مرحله را  هستۀ اسطور  یگانییه   یابد  او اینها به سوی جهان ناشناخته در سه مرحله نمود میقهرمان در تذر از حجاب دانسته

ها تییذر کنیید )رک: کمپبییل، اش از آنهای شخصی یا بومینامد  از دیدتاه او، قهرمان کسی است که بتواند با غلبه بر محدودیت می

1385 :31-30 ) 

است  در مرحلۀ شود: مرحلۀ اول آن جدا شدن از تذشته و خودشناسی دوباره  الگوی س ر در سه مرحله انجام میاین کهن

بایست که اییین ویژتییی را در خییود تیرد: یکی را بروز صداقت و راستی، که قهرمان میدوم تغییر و تحول در دو شکل صورت می

بخشد  در مرحلۀ سییوم، متجلی سازد و دیگری بروز شجاعت است که قهرمان با نشان دادن این ویژتی، مرحلۀ تحول را تکامل می
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تییردد تیرد و قهرمان طی آن پس از رسیدن به شرایط لازم به سوی جامعه و تروه مورد نظییر خییویش بییازمیبازتشت صورت می

سییازی او بییرای تحییول، دتردیسییی شخصیییتی او در طییی دندان، آماده(  داستان زندتی کوشِ پیل166:  1370)تورین و همکاران،  

الگوی س ر قهرمان جوزف امه به تحلیل آن بر اساس نظریۀ کهنمراحل س ر و ملاقات وی با پیر خردمند، موضوعی است که در اد

بییه   متون منظییوم پهلییوانیهای ذکر شده در متن مقاله بر اساس کتاب  شود بیت شود  ضمن اینکه یادآور میکمپبل بدان پرداخته می

  باشد  ( می1388کوشش آیدنلو )

 نامهکوشمعرفی و گزارش منظومۀ . 1-4

دنییدان، فرزنیید بیت دربار  داستان زندتی هزار و پانصیید سییالۀ کییوش پیییل  10129ای است در  (، منظومه1377)  نامهکوش

، داستان شخصی به نییام 917تا    227شود  از بیت  اً جداتانه تقسیآ میکوش، برادر ضحاک که غیر از مقدمۀ ناظآ به دو بخش تقریب

کوش مطرح شده که با قهرمان اصلی منظومه مت اوت است و تنها در نام و چهر  زشت با او اشتراک دارد  در اواخر این بخییش، از 

که اسکندر برای به دست آوردن آتاهی آید و این  دندان در خاور زمین سخن به میان میاسکندر و رسیدن او به مجسمۀ کوش پیل

کند و پس از شنیدن داستان جمشید و ضحاک، سرتذشییت مکتییوب دربار  کوش با مردی به نام  مهانش  از نژاد جمشید دیدار می

و شود کییه تییزارش بییه دنیییا آمییدن آغاز می نامهکوشای کوتاه و مستقل، روایت اصلی تیرد  از این پس با مقدمهکوش را از او می

هییای وی اسییت ها و ستآرسمیهای او با ایرانیان و اقوام دیگر و بیتریپرورش او نزد آبتین، پدر فریدون و جنگ و صلح و چاره

 رسد که سرانجام با هدایت او به دست پیری فرزانه و رها کردن خوی ددمنشانه به سر می

ق( 504-500های )ق( و حدوداً در سال511-498قی )این منظومه در روزتار فرمانروایی ابوشجاع محمدبن ملکشاه سلجو 

اسییت  را نیز به نظآ درآورده  نامهبهمنبه نظآ درآمده است  نام سراینده این منظومه ایرانشاه بن ابی الخیر است که منظومۀ حماسی  

نامییه داراببلعمییی،  ، فقییط در تییاریخ منسییوب بییهمجمییل التییواریخ و متون پهلوی از کوش/ توش، نامی نیست و غیر از  اوستادر  

هییای منسوب به منوچهرخان حکیییآ، بییه نییام و داسییتان اسکندرنامۀ تاریخ تزیده، جیب السیر و، نامهبهمن، چهار بیت از طرسوسی

دنییدان در حییالی است  خاموشی مآخذ مهآ فارسی و عربی دربار  کوش/ تییوش پیییلمعدود و کوتاهی از این شخصیت اشاره شده

در دوران طولانی، از پادشاهی ضحاک تا روزتار کاووس با عمری هزار و پانصد ساله حضییور دارد   نامهکوشاست که او به استناد  

 است و اخبار و روایات این برهۀ دراز مدت از تاریخ ملی ایران با تنوع و ت صیل در منابع توناتون تزارش شده

شود و آن اشاره به کشته شییدن او بییه نکتۀ جالبی دربار  کوش/ توش یافت می  لشکر  الی ه ت طومار نقاز منابع متأخر در  

چگونگی پایان کار )مرگ یا کشییته شییدن(   نامهکوشدست است  اهمیت این اشاره بدان روی است که در منظومه  دست رستآ یک

هییای ر نقالی اصیل و مستند باشد، یا مجموعه داسییتانتوان احتمال داد که اتر روایت طومااست و از این جا میکوش/ توش نیامده

نویس این منظومه هایی در دست بینیآ و یا افتادتیمی  نامهکوشاست که در  تر از آن چیزی بودهکوش در ادب حماسی ایران م صل

(  اییین 111: 1388رد)آیدنلو،سییپابه روایت خود ناظآ، کتابی بوده است که یکی از مهتران شهر به او می  نامهوجود دارد  منبع کوش

-به او شبیه است که خواننده مردد می  شاهنامۀ ابومنصوریای از  تزارش آن چنان به داستان مهربان دوست فردوسی و دادن نسخه

 ماند که ایرانشاه در این جا واقعیتی تاریخی را بیان کرده و یا به تقلید از تزارش فردوسی، داستانی برساخته است؟ در هر صییورت

توان حدس زد کییه مأخییذ پهلوانی ایران می -های کوش در منابع مهآ تاریخ ملیبه دلیل اشارات بسیار نادر و کوتاه به نام و داستان

 ( 42 -45اثری مستقل، من رد و تقریباً ناشناخته بوده است )رک همان:   نامهکوشمنثور  

است که حکیآ ایرانشاه بن ابی الخیر در قرن ششآ آن را به   های ملی، اساطیری و پهلوانیاز زمر  حماسه  نامهکوشمنظومۀ  

های طییولانی در چییین، مغییرب و آفریقییا بییا توش، برادرزاد  ضحاک است که سالاست  این کتاب داستان کوش پیلنظآ درآورده
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د، امییا سییرانجام راه دادتییری و پردازقدرت و ستمگری فرمانروایی کرده و در این مدت همواره با جمشیدیان به دشمنی و نبرد می

  کند پرستی پیشه مییزدان

 . بحث و بررسی2

شود که از لحاظ تییی ، شخصیییت و سییایر خصوصیییاتی کییه در جهییان مواجه می  نامهکوش  مخاطب با قهرمانی در داستان

شود که جهانی متضییاد قهرمانی آشنا میپروراند، بسیار مت اوت است  در واقع او با ضد  حماسی دربار  قهرمان حماسی در ذهن می

های یک قوم اسییت؛ امییا با جهان قهرمان حماسی دارد؛ زیرا قهرمان حماسی در ذهن مخاطب حامل این ص ات است، تجسّآ آرمان

 های یک قوم نیست و ضد قهرمان است، هیچ آرمانی در زندتی جز هوسرانی، کوش تجسّآ آرماننامهکوش  در تقابل با آن، قهرمان

ندارد، توهر و نژادی اصیل ندارد )نژادش از نسل ضحاکیان است(، با خرد و دین بیگانه است و بارها خود را خدا و پادشاه جهییان 

 وفاست ع ت و بیعدالت، بیانصاف، بیرحآ، بیمعرفی کرده است؛ ص ات نیک و مراتب عالیۀ انسانی ندارد و ظالآ، دروغگو، بی

، قهرمییان نامییهکییوشبهییره اسییت، در ژانییر روایییی قهرمان حماسی دارد و کوش از این ص ات بیولی جدای از ص اتی که  

کنیید و آن های حماسی دیگییر مت ییاوت میییرا تا حد زیادی از داستاننامه کوشداستان، کوش، ص ت دیگری دارد که جهان روایی 

 چهره و وضعیت ظاهری کوش، شخصیت اصلی داستان است 

 . عزیمت و مراحل آن2-1

 . دعوت به آغاز سفر2-1-1

تییردد کییه ای به تولد قهرمان نشده است؛ بلکه س ر او از زمییانی آغییاز میییدر نظریۀ س ر قهرمان جوزف کمپبل، هیچ اشاره

های دور تردد  اما در مییورد خود را رها کند و راهی س ری ناشناخته و خطرناک به سوی سرزمینخواهد زندتی عادی  قهرمان می

کند رویی، از خود طرد میشود  پدرِ کوش، فرزند را به خاطر زشت رسد که این س ر از همان آغاز تولد شروع میکوش به نظر می

امان باشد  در حقیقت کوش از همان آغاز تولد، بدون اراد  خویش س ر ای از شرّ او در نماید تا به تونهو در بیشۀ چین رهایش می

شود و به جای دامان مادر، در دامان طبیعییت اقامییت رویی از خانواده طرد میکند  زیرا از همان بدو تولد به دلیل زشت را شروع می

 تزیند:می

 فریدآفییرین نیاکه چیون او جهییان سر سال از او کیودک آمیید پییدید   

 سر و موی سرخ و دو دیده چو نیل دو دندان خوک و دو توش آن پیل  

 سیییه چییون تیین مییردم پرتنیاه میان دو کت یتش نشییانییی سیییاه   

 به زن ت ت کای بد رگ شوربخت  مر او را بییدیید و بتیرسید سخت   

 میینای بچییۀ اهیرتو چییون زاده همییی آدمییی زایتد از مرد و زن    

 سوی بیشییۀ چییین ره اندر ترفت  نهییانی پیس آن بچّیه را برترفت    

 ز مردم نهییان مییانید یک چند راز بینداخیت او را و خیود تشت باز   

 ( 112: 1388)آیدنلو،                                                                         

تیرد؛ بدین معنی که کییوشِ پییدر کمپبل، س ر قهرمان در این داستان با معرفی پدر کوش صورت میاما بنا بر نظریه جوزف  

تردد که او فرزندش است  لذا قاصییدی بییه نییام دندان در سپاه ایران، متوجه میهای کوش پیلکه سالار چین است، پس از دلاوری

 کند:ش بپیوندد  کوش این دعوت را پذیرفته و به آبتین پشت میخواهد که به پدرفرستد و از او میمرد  را به نزد کوش می به

 برآمد دل مهربانش به جوش   مرد بشنییید کوش های بهسخن
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 شنیدم سراسر ز تییو داستان   بدو کوش ت ت ای سر راستان 

 سر آبتییین زییر پییای آورم  همه هرچه ت تی به جای آورم

 (116)همان:                                                                        

 . ردّ دعوت2-1-2

-پیونییدد  اییین نمییکشود و به پدر خییویش میییپذیرد و بدون هیچ تونه مخال تی از آبتین جدا میکوش دعوت پدر را می

و روی آوردن و پیوستن به پییدری کییه او را از خییود رانییده و دور   نشناسی کوش نسبت به آبتین که او را پروده و بزرگ کرده بود

دهد  در واقع از این جا به بعد، او در مقابل آبتییین ای اهریمنی ضد قهرمان را میاش، به وی چهرهکرده بود، همچون ظاهر اهریمنی

 جنگد:تیرد و با وی میقرار می

 همه شب دل پیل دندان به جیییوش      نهاده به جای نشان، چشآ و توش    

 ز ره چون یکییی میل ببرید پییییش         سپاه پییدرش انییدر آمید به پیش

 فییرود آمیید و آفرییین تستیرید پدر را چییو کییوش دلاور بیدییید  

 ببوسیدش و سخیت در بر ترفت ز خاکیش سپهدار چین برترفیییت 

 برآمیییید خروشییدن نای و نوش  شب یکی بزمگه ساخت کوش همان

 به دیدار و رویش همی تشت شاد به روی پسییر جییام مییی کرد یاد  

 به چشیآ پدر روی او چون بهشت  ید را روی زشیت اتر چنیید فرزنیی 

 ( 117)همان:                                                                                 

 . امداد غیبی2-1-3

رد را که به مخورد  شاید بتوان بهاز آن جا که کوش خوی اهریمنی دارد، در این س رِ وی نشانی از امداد غیبی به چشآ نمی

رساند تا از سپاه آبتین بیرون بیاید و به پدرش که سالار چین است و با آبتین دشمن، در نقش امدادتر غیبییی تلقییی کوش یاری می

 تردد:

 زمانی هییآ ایدر نگیه دار جای             مرد کای نیک رای بدو ت ییت به

 پشتبدان تا نماییآ ز پیش تو   به من بر یکی حملیه آور درشت

 که ما را فتیییاد آشتیی در میان   بر آن تا سپییه را نیییاید تییمان 

 (116)همان:                                                                           

 . عبور از نخستین آستان2-1-4

پیوندد  این شود و به پدرش، سالار چین میجدا میمرد )فرستاد  سالار چین(، از سپاه آبتین  کوش با پیشنهاد و راهنمایی به

شود  شاید این درتیری ظاهری را بتوان برای کوش، جدایی در ظاهر به صورت نوعی جنگ ساختگی و درتیری ظاهری انجام می

ه درآن زنییدتی مرد، تاحدودی به نوعی معرفت و آتاهی رسیده، از جهانی کیی مرحلۀ عبور از آستان تلقی کرد  کوش به راهنمایی به

تذارد  از آن جا که آستان اول در هر س ر، تییذر از مییرز ها قدم میکند و به قلمرو ناشناختهکرده و به آن عادت داشته، عبور میمی

خودآتاه به ناخودآتاه فرد است، ورود به قلمرو ناخودآتاه امری دشوار است   آستان اول در هر سیی ر، تییذر از مییرز خودآتییاه بییه 

شییود  )ذبیحییی، ه فرد است  ورود به قلمرو ناخودآتاه امر دشواری است که با مقاومت نگهبان آسییتان دشییوارتر هییآ میییناخودآتا

1394 :41 ) 
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 پیوندد:مرد و کوش، کوش به پدر خویش میپس از درتیری مختصر و ساختگی به

 تهیی در نبرد و تهی در تریز  کشییییدند بر یکدیییگر تیییغ تییز  

 شب تیره بر کوه دشمن کشید             چو هور از هوا سیوی هامون رسید

 دل من ز پیکار تو تشیت سیر             میرد کای شیرزه شیرچنین ت ت به

 ن شیاه استوار به پیمیان کنآ جا            کنییون بیییاز تردم بر شهییییریار

 ( 117: 1388)آیدنلو،                                                                   

 . شکم نهنگ2-1-5

در این س ر، مرحله تذر از شکآ نهنگ وجود ندارد  شاید بتوان عبور کوش را از دریا بییرای نبییرد بییا آبتییین کییه بییه شییهر 

 ناه برده بود، بتوان برای کوش مرحلۀ تذر از شکآ نهنگ دانست:جا، طهیورشاه پ بسیلا  و پادشاه آن

 که ماچین و چین ز آبتین شد تهی   دنیییدان رسید آتهی سییوی پیل

 کنون با بسیییلا که یارد چخییید؟   ز دریییییا به کوه بسیییلا رسید

 تزییییده دلییییران ده و دو هزار   به کشتی نشست آن دلاور سوار 

 جوی توی و روان جنگزبان یاوه  به کییتوه بسیییلا نهادنیید روی 

 ز یاران بسییی کرده پیولاد پوش  ز درییییا برآمد شب تیره کوش 

 ( 120)همان:                                                                              

ای از کنیید و در آن جییا پیکییرهالبته کوش پس از شکست دادن سپاه فریدون نیز با تذشتن از دریا، به ماوراءالنهر سیی ر مییی

 ( 135خواهد که آن پیکر  سنگین را بپرستند)نامد و از مردم میسازد و خود را خدای جهان میسنگ شبیه چهر  خویش می

 آیین تشرّف .2-2

 ها. جاده آزمون2-2-1

تییذارد، بییا اندازهای رؤیایی مبهآ و سیال میییها و چشآکند و قدم به قلمرو ناشناختههنگامی که قهرمان از آستان عبور می

-آغییاز میییشود  جاده آزمون کوش، با بریدن وی از سپاه آبتین و پیوستن به پدر ها و خطرات بسیاری مواجه میها و سختیآزمون

پردازد  این کار کوش، برای آبتین که او را به جای پییدر پییرورده و بییزرگ کییرده شود  او پس از پیوستن به پدر، به نبرد با آبتین می

کند که از دریا به خشکی افتاده بود و سییاربانی او را نجییات بود، غیر قابل باور بود  به همین سبب برای او تمثیل نهنگی را بیان می

 کند:ود  اما سرانجام نهنگ به سبب خوی ذاتی خویش، قصد بلعیدن ساربان و یا شتر او را میداده ب

 زمانی نگیییه دار دنیدان و چنگ  بدو خواجه ت ت ای تزیده نهنگ   

 تیییو را برترفتییآ ز خاک سیاه؟             نه افتاده بییییودی فسییرده به راه 

 ز تیییو دور کیردم ز سرما تزند           خورش دادمییت تا شدی زورمند 

 مخواه از من این، کِآ نباشد توان          نهنییگ ج اپیشیه ت ت ای جوان

 به دسییت تو دادم کنون برتزین           تو را پیشیییه آن و مرا پیشییه این 

 تر تو نهنیییگی و من آدمیییی؟          همی چشییآ داری زمن مییردمی 

 ( 118: 1388)آیدنلو،                                                                  
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(  در نبرد دیگری هآ که میان سپاه آبتین و یاری 118تریزد )همان:  شود و کوش از بیآ جان میدر این نبرد آبتین پیروز می

(  آزمون دیگر بییرای کییوش 121تریزد )همان: او میشوند و تیرد، سپاه طهیور بر کوش پیروز میو کمک طهیورشاه با کوش درمی

کوش که برادرزاد  ضحاک است و دشمن جمشیدیان، پس از بر تخت نشستن     آید پس از مرگ پدر و جانشین شدن وی پیش می

آزمییون  (  شاید مییانع و یییا122کند )همان: رود  آبتین در غیاب او به سوی مرز چین لشکرکشی میبه جای پدر، به نزد ضحاک می

دینی و بیداد و ستمگری و غارتگری دانست  البته انجام چنییین کارهییایی از کییوش کییه دیگر را برای کوش، روی آوردن وی به بی

خوی و خصلت اهریمنی دارد، هیچ بعید نیست  کوش پس از تریز و فرار آبتین و پس از آن که خیییالش از جانییب آبتییین راحییت 

 کند:ری و غارت میشود، اقدام به ج اکاری و ستمگمی

 شییب و روز آرام و شیادی بیافت  ز دشمن چو ایمن شد و کییام یافت 

 به بیییداد دست و زبییان برتشیاد بگشییت از ره دییین و آییین و داد 

 همه بستیید از مردمیان هرچه دید  نبییر مهیییر بیییرون کشید سر از چ

 شب آمد ستآ کرد و بستد ز شوی  روی نشان جهت روزی از آن خوب

 نیارست کردن کس از وی خروش به سختی رسیییدند مردم ز کییوش 

 ( 123)همان:                                                                               

هییا کییوش یعنییی قهرمییان توان نبردهای او با فریدون و سپاهیانش دانست  البته در این آزمونهای دیگر کوش را میآزمون

پی از میان بردن تخمۀ ضحاکیان اسییت  از اییین رو بییه سییراغ   کند  بلکه فریدون پس از به بند کشیدن ضحاک، درداستان س ر نمی

پردازد  نخسییتین جنییگ دو پذیرد و به نبرد با سپاه فریدون میخواهد که تسلیآ شود  اما کوش نمیآید و نخست از او میکوش می

 انجامد:ماه به طول می

 ز هر دو سپیه کشته و خسته بود   دو ماه این چنین رزم پیوستیه بود 

 از آن رزم و پیییکار و تشته دژم  ار نستییوه و کییارم به هیآ سپهد

 چو تیرگ آن زمان در میان رمیه   فتییادند در چینیییان آن همییه 

 دتر خسته برتشییت از کیارزار   بکشتند از ایشان فزون از هیزار 

 ( 131همان: )                                                                             

-توان نبرد کوش با قباد و دیگر سپاهیان ایران را نام برد  در این نبردها سرانجام قارن بر کوش پیروز میاز دیگر موانع، می

فرستد  این س ر کوش از روی اختیار نبوده و به اجبار و کند و همراه زنان شبستانش به اسارت به ایران میشود و او را دستگیر می

کشد؛ اما پس از چهل سال در بنیید بییودن، اسارت صورت ترفته است  فریدون سرانجام او را همچون ضحاک در دماوند به بند می

فرستد، تا کوش را آزاد کنیید و پییس از برای مقابله با سپاهیان باختر )سپاهیان نوبی و حبشه= آفریقا(، فریدون قارن را به دماوند می

رود و با قراطییوس، پادشییاه آن دهد  کوش برای نبرد با سپاهیان آفریقا به اندلس میرزمین را به او میپیروزی وعد  پادشاهی آن س

مانیید  بعیید از آن بییرای نبییرد بییا کند و مدت پنج سال آن جا میشود  سپس به دیگر مناطق باختر س ر میجنگد و پیروز میجا می

-کند و میییشود؛ ولی دوباره خوی غارتگری و ناسپاسی بر وی غلبه میروز میجنگد و پیها میشود و با آنسپاهیان نوبی عازم می

 خواهد به جای فریدون بر تخت شاهی بنشیند 
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هییا، سلآ و تور نیز که از تقسیآ و سپردن ایران به ایرج نارحت بودند و ایرج را کشته بودند، سرانجام در نبرد منوچهر با آن

خواننیید و دوبییاره طریییق یابد، او را خدای جهییان میییشود  چون عمر طولانی میاین نبرد پیروز میپیوندند  کوش در  به کوش می

 ( 148-149تیرد )همان:  ستمگری و نابکاری در پیش می

 . ملاقات با خدابانو2-2-2

شییود  قهرمییان با پشت سر تذاشتن موانع، مرحلۀ ازدواج جادویی، روح قهرمان پیروز با خدابانو یعنی ملکۀ جهان یکی مییی

(  در اییین 69:  1381الگوی درونی خود را که به تعبیر یونگ همان آنیماست، بیابد و بییا او ازدواج کنیید)هال و نوربییادی،  باید کهن

افتد  شاید ملاقات با پیر را بتوان معادل این مرحله تصور کرد  جهانی که کییوش رویی کوش چنین ات اق نمیداستان، به دلیل زشت 

کند، جهانی است اهریمنی و دوزخی و تنگ و تاریک  کوش در این جهان اسیر شده است؛ جهانی کییه زیبییایی از ی میدر آن زندت 

ها و کردارش نیز مانند دیوان است  کوش در جهانی ای مانند دیو دارد و کنشآن رخت بربسته است، جهانی که در آن کوش چهره

   شود ای رها میماند و تنها در بیشهت آغوش مادر و محبت پدر دور میاش، از بهشتشاید که به سبب روی دوزخیچشآ می

بنییدد هدف کوش از کسب قدرت، پنهان کردن چهر  زشت خویش در نقاب قدرت است  او با فریدون پیمان وفاداری مییی

تذارد و او در نهایت، تاب مقابله با آن را ندارد  کییوش کند، اما تویا چهر  چون دیوش در روانش اثر میو مدتی به مردم نیکی می

کنیید  دیییوچهره بییودن آن قییدر او را آزرده آن قدر در تنهایی خویش غریب است که عشق و محبت را از دختر خویش مطالبه مییی

-کند و هر لحظه خواهان وصال آنان است، اما این دارو نیز درد او را درمییان نمیییرویان فرافکنی میاست که با دیدن چهر  خوب

(  سرانجام آن قییدر از خییویش 129: 1388کند )آیدنلو،کند  برای پنهان کردن چهر  خویش، نگاهش را در پناه بتان زیبارو پنهان می

-یابد و با معرفی خویش به عنوان آفریننیید  جهییان، تییویی میییش میشود که فقط نقاب قدرت را حلال مشکلات خویبیگانه می

(؛ لذا بییه جهییانی دور از آن سیی ر 143خواهد جهان پیرامونش را با چنگال زورتویی تغییر دهد، اما این اندیشه نیز کارساز نیست )

منی؛ و باییید بییه جهییانی دور از اییین مهری، خیانت و دشیی است؛ جهانی پر از کینه، بیای زشت جهان را دیدهکند  کوش با چهرهمی

 شود تا کوش س ر به جهانی دیگر را آغاز کند:جهان س ر کند  بالاخره روزی آرزوی شکار، با مهرِ توری عجین می

 بشیید با سییواران پییولادپییییوش  شیکار آرزو کرد یک روز کیوش 

 به پیش اندر آمدش پویان چو ترگ  شکاری به کیردار تیوری بزرگ 

 سبیک بادپیییا بر پی وی شتییافت   دل کوش ت تی که مهرش بتافت

 ( 149)همان:                                                                                

اش شود  آهو نماد تریز کوش از جهییان دیییوروییای تآ میرود تا در بیشهدیده روزها از پی آهوی تیزتک میکوش جهان

های پلید و پی ترفتن ست  در حقیقت شکار کردن پلی برای ورود به ساحت ناخودآتاه است   شکار از بین بردن جهل و ترایشا

(  شییکار عبییور از قلمییرو 72:  4، ج1388رسیید  )شییوالیه و تربییران،  یاری خداوند است و این راهی است که بییه ذات اعظییآ مییی

  دیو ن س به صورت شکار در این داستان تجلی یافته و کوش بدین وسیییله بییه های ظلمانی در شخص است ها و حجابناشناخته

یابد  کییوش اکنییون بییر رسد و سرانجام به یاری پیر، به تهذیب ن س که تامی در جهت فرایند فردیت یافتن است، دست میپیر می

این راز همان است که او به خاطر آن در این  اش را کشف کند ودرواز  جهانی ایستاده است که باید راز سر به مهُر جهان دیورویی

 جهان زنده مانده است:

 مگر یابید او باز تآ کییرده راه  همی تشت در بیشیه یک چند تاه   

 ( 149: 1388)آیدنلو،                                                                 

261 

الع
مط

 ۀ
يتأث

ت
را

 
سان

شنا
ود

خ
 ۀ

د
پ

ی
 ۀد

اع
تم

ج
ا

 ي
وم

نظ
ر م

 د
ر«

سف
«

 ۀ
ش

کو
¬

مه
نا

 
 بر

س
سا

ا
 

ی
گو

ال
 

ل
مب

 ک
ف

وز
ج

 



تر؛ و این چهل روز در ژانییر عرفییانی زمییان آشیینایی بییرای تر نه بیشماند، نه کآکوش چهل روز در این بیشه سرتردان می

ماند  حد فاصییل زمییانی جهییان اول و دوم در خودسازی و تزکیۀ ن س است و کوش نیز قبل از ملاقات با پیر، چهل روز منتظر می

لشییکر،  از قبیییلش و تییوان قبلییی کییوش اش است، زیرا نیییرو و تییو چهل روز فرصتی برای فنای ص ات قبلی کوش و همۀ دارایی

 رود:انجمن و کشور از دستش می

 همی تاخت، نیرو نماندش نه توش  چهل روز برترد آن بیشه کوش 

 ( 149)همان:                                                                                

 :رسدای به کاخ آباد پیر میو با جهان ذهنی پیراسته

 ز سنیگ سیییه برنهیییاده سییرش یکی کییاخ آبیاد دیید از برش 

 (149)همان:                                                                      

کند که در نهایت باعیی  کند و با شخصیتی ملاقات میجهانی که کوش برای انقلابی بزرگ در درون خویش به آن س ر می

ی کوش و پیییر ، ژانییر حماسییی داسییتان را بییرای شود  جوهر  این ملاقات، یعنی  ملاقات تاریختغییری بنیادی در سرنوشت او می

 کند ورود به ژانر عرفانی آماده می

زند که این در باید برای ما تشاده شود  پیر نیز به محض دیدن سر و روی و دیدار کییوش، او را کوش به در کاخ فریاد می

 توید:نامد و میاست، میبا همان ص تی که کوش جهان اولش را از دریچۀ آن دیده

 بر مییا تو را رهنمیونی که کرد؟  بدو ت ت کای اهرمن روی مرد 

 (149)همان:                                                                   

بییرد  اش است  هر کس با دیدار کوش به بدخویی درون او پی میچهر  کوش، قبل از هر کنش او، حاکی از ص ات درونی

 خندد:اسزاوار دیدار کوش و ادعای خدایی کردن او میپیر نیز با دیدن ن

 وز آن ناسیییزاوار دیییدار اوی        بخنییدید دانییا ز تیی تییار اوی 

 بدو ت ییت پیر ای سییزاوار بید           مگییوی آنچییه نپییذیرد خیرد 

 خویشتنتو را هرچییه داد ایزد ای اهرمن           سیراسیر همی بینی از 

 شنیاس شدن انییدر این نیکویی ناسپاس           زهی بند  دیو ناخویشتن

 بییدین ناتیییوانی و بیچییارتییی           خیدایی تییوان کرد یکبارتیی؟ 

 تن آسان شدی مست تشتی چنان           که تیویی منآ کیردتار جهان 

 (149)همان:                                                                        

اش، یابد که با وجود عمر هشتصد ساله در جهان اول زنییدتیتذارد و او ناتهان درمیت تار پیر در مغز و جان کوش اثر می

هیچ ادراکی از خویشتن ندارد و آن قدر با جهان درونی خویش بیگانه است که هآ او و هآ مخاطب هر دو منتظییر انقلابییی بییزرگ 

 جهان دوم روایتند: در

 تر ز من بنده نیست           چو من در جهان خوار و افکنده نیستبدو ت ت کآ

 آفیییرین را نیدانییآ هنییییوز همان است کاندر تمانییآ هنیور           جهییان

 ( 150)همان:                                                                                  

262 

يـ
ي )مقاله علم

صلنامه علم
ف

چهارم، شماره 
ل  

ن، سا
ي ایرا

ي سياس
جامعهشناس

ي( 
پژوهش

چهارم
ي

)پياپ
16

ن
(زمستا

1400
 



سازد و کند  سخنان پیر کوش را دترتون میشود و وجود خدا را برایش اثبات میپیر، ناتوانی و ضعف کوش را یادآور می

  کند:پیر دقیقاً نقطۀ ضعف کوش را به او توشزد می

 کنییون تر خیدایی برو بیاز ترد           که سییییر آمییدم من ز ت تیار سرد 

 ( 150)همان:                                                                              

تر کوش باشد، لحظۀ بییرآورده شییدن آرزویییی اسییت کییه ساز منِ تجربهتواند لحظۀ نهایی و سرنوشت در این لحظه که می

 نماید:ناممکن می

 دلپییذیییر بیامییدش ت تیییار او  های پیر   فروماند کییوش از سیخن

 های تو خیره کرد دلییآ را سخین افزای مرد   بدو ت یت کای رامییش

 فرود آمیید از بییام فییرزانیه ت ت             در خانه بگشاد و خود پیش رفت

 ای تر خدای             همان راه جوینده تر رهنمیییای؟    بدو ت ت پییس بنده

 همیی چییاره آورد بیا به جیییای             پس آن پیییر دانا به نیرنیگ و رای  

 دو دندان و دو توش او تازه کییرد                به سیوهان و دارو به اندازه کیرد 

 ز دانش دلیش روشنییایی فیزود       وز آن پس بییدان راه دانش نمییود          

 (150)همان:                                                                           

دهد، نه تنها جهان او، بلکه جهان روایی داستان و مخاطبان را؛ زیرا بعد از این ات اق تغییر چهر  کوش جهان او را تغییر می

بندد که جاودانه به پیر خدمت کند و خداوند را بپرسییتد  در ط که زشتی از روی او سترده شود، پیمان میاست که کوش به این شر

 (  119: 1393دهد )حدادی و همکاران، رویی کوش پیرنگ نهایی ت تمان روایی را شکل میواقع، زشت 

 

 

 گر. زن در نقش وسوسه2-2-3

رویییی شود  البته همان تونه که ذکر شیید، بییه دلیییل زشییت ی نمایان نمیتری و جادوتردر این داستان، زن با نمود وسوسه

ای در آن مواجه نیستیآ  در حقیقت محدودیت آتاهی، علت اصلی هر شکست به هنگام رویارویی با قهرمان داستان، با چنین پدیده

نجام پیشمانی کییوش، ادراکییی های موقت جهل و نادانی هستند و سرامسایل مختلف زندتی است  دعوا و بدخلقی کوش، صورت

تواند نمودی از معرفت و آتاهی وی به شمار آید  در واقع دیوچهره بودن کوش، او شود، میاست که هرچند دیر هنگام حاصل می

های من ی وجودش بییر او غالییب ها و جنبهها و نقابرا آن قدر آزرده کرده است که او در بخش اول زندتی خویش که هنوز سایه

 شود و هرلحظه خواهان وصال با آنان است:ا دیدن چهر  هر زیبارویی وسوسه میاست، ب

 به بیداد دسیییت و زبیان برتشیاد بگشت از ره دییین و آیییییین و داد

 همی بستید از میردمان هرچه دید  سر از چنبیییر مهییییر بیرون کشیید

 شب آمد ستآ کرد و بستد ز شوی  روینشان جست روزی از آن خوب

 ( 123: 1388)آیدنلو،                                                                      

 . آشتی و هماهنگی با پدر2-2-4
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برپایۀ نظریه جوزف کمپیل، پدر نیز در اساطیر همچو آنیما دارای دو چهره مت اوت و متضییاد اسییت  جنبییۀ دیوماننیید پییدر، 

ایییآ  در ای برخاسته اسییت کییه آن را پشییت سییر تذاشییتهاتوی خود قهرمان است  این انعکاس از حسّ کودکانهانعکاسی از من یا  

داستان کوش، این آشتی و هماهنگی با پدر، در قالب ملاقات کوش با پیر صورت ترفته اسییت  کییوش پییس از ملاقییات بییا پیییر و 

دارد و تویی دوباره متولد شییده اسییت  او بییا تییذر از اییین یهای زشت و من ی خویش برمراهنمایی و ارشاد او، دست از خصلت 

 ای تازه از جهان رسیده است:مسیر، از توهمات کودکانه رها شده و به تجربه

 پشیمانییآ از زشییت ت تیار خویش             بدو ت یت برتشتآ از کار خویش 

 همی بنیییدتی کیییرد خواهآ کنون  شد آن بادسییاری ز مغزم بییرون 

 بسودش دو رخساره بر یال و کوش بوسید پس دسییت فرزانه، کوش    ب

 ( 125)همان:                                                                                 

 . خدایگان 2-2-5

شییود، زمانی به رویش باز میییای که درهای بیتذارد  یعنی لحظهقهرمان هنگامی که مرزهای آخرین آستان را پشت سر می

بندد که پیش از ورود به نیستی، تمام موجودات را بدون استثنا به بیداری رسییاند و تمییام تییار و پییود هسییتی را بییا با خود عهد می

های جهییل و ناآتییاهی بییه وسیییلۀ حضور امدادرسانش اشباع کند  در واقع کوش پس از تذشتن از آخرین وحشت رحمت خود و  

ها را به انجام کارهییای نیییک هدایت و راهنمایی پیر، به مرحله آتاهی رسیده است  به همین سبب هنگامی بازتشت نزد قومش، آن

 کند:راهنمایی می

 که از زیردستییان میییا مرد و زن       چنین ت ییت پس بر سر انجمییین

 پس آن تییاه ما را ستیایش کنید        نخستین به ییییزدان نیییایش کنیید

 مرا و شمییا را بدوی اسیت کیار         که او کردتار اسیت و من شهیریار

 جهییان از کیف دیوارون بجست          شدند آن همییه کشیور ایزدپرست  

 وش سترگ           رها کییرد راه بیید و خوی ترگ دیده کوزان پس جهان

 (151)همان:                                                                           

 . برکت نهایی2-2-6

د  کنیی تذرد و به بینشی عمیق دسترسی پیدا میییای خود میها و تعصبات قومی و قبیلهکوش در پایان داستان از مرز حجاب

وسیلۀ پیییر از حالییت بییالقوه بییه صییورت بینشی که به نوعی به جهان معنوی تعلق دارد  این نیرو که در وجود خود کوش بوده و به

 کند: آید، برکت نهایی را شامل حال مردم سرزمینش میبال عل درمی

 به فرمان او شد همه کوه و دشت             چو بر ترد آن پادشییاهی بگشیت

 که هر مییاه تنجییی فراز آمدش     یوری ساو و باژ آمدشز هر کشی

 نه با کییودک و بیا زن آمیخییتی    به چییز کسیان در نیییاویخیتییی 

 همییه داد دادی میییان دو تیین              اتر داد جستییی کسیی ز انجمین 

 همه سالییه دور از بد بییدتمییان              شییییییده زیردستییان او شادمان               

 ( 151)همان:                                                                                 

 . بازگشت2-3
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 . امتناع از بازگشت2-3-1

ن وذ در سر منشأ و با دریافییت فضییل و برکییت از نیییروی غیرقابییل درک و یگانییه،   بر اساس نظریۀ جوزف کمپیل، پس از

رسد  او پس از این مرحله باید بازتردد و زندتی را متحول کنیید و بییا سییخنان حکیمانییه و نیییز بییا وجوی قهران به پایان میجست 

ن بارهییا و بارهییا از انجییام چنییین کییاری تلاش و کوشش خویش، برکت نهایی را جهت تجدید حیات جامعه بازترداند  ولی قهرما

خورد و کوش پس از ملاقات با پیر و رسیدن بییه مرحلییۀ فردیییت و کند در داستان کوش، چنین امتناعی به چشآ نمیخودداری می

-مییی  زداید و از دانش دلش پر نورهای وجودی خویش را میها و نقابکمال و پس از آن که به راهنمایی و ارشاد پیر، تمام سایه

 توید:تردد و میتردد، به نزد قومش باز می

 فزای بیاموختییآ دانییش جیان  برفتآ، رسیییدم به مییرد خیییدای   

 سیروش آمد از نزد پروردتار  نه تور آمد آن خوب رنگین شکار   

 شدم پیش درتیاه آن پادشییا  مرا پییییش او خییواند تییا آشنییا    

 ز دانش دلییآ نیز پر نور کرد چنان زشتی از روی میین دور کرد  

 (150 -151)همان:                                                                 

 

 جادویی. فرار 2-3-2

های مختلف و بسیییار های عامیانه است که به شکلهای محبوب در قصهبر اساس نظریۀ جوزف کمپیل، فرار یکی از بخش

خییورد  در داسییتان تر به چشآ میها، فرار جادویی کآهای حماسی بنابه ماهیت این نوع از داستانیابد  اما در داستانزنده تحقق می

است و ما در این داستان با فرار جادویی قهرمان مواجه نیستیآ  از آن جا که کوش به راهنمایی و   کوش هآ ماجرا به همین صورت

خییواه خییویش بییه ارشاد پیر، از مرزهای وحشت جهل و نادانی فرا رفته و دلش به نور دانش روشیین تشییته اسییت، بییه میییل و دل

 تردد سرزمینش باز می

 . دست نجات از خارج2-3-3

اش، نیاز به کمک از خارج باشد  اییین در زف کمپیل، ممکن است برای بازترداندن قهرمان از س ر ماوراییبرپایۀ نظریه جو 

افتیید  در واقییع کییوش کییه بییه صورتی است که قهرمان تمایل به بازتشت ندانسته باشد  اما در داستان کییوش، چنییین ات ییاقی نمییی

خودشناسی رسیده، بدون هیچ تونه مییانع و مخییال تی، حتییی بییه طییوع و ای از آتاهی و معرفت و  راهنمایی و ارشاد پیر، به مرحله

شود و برای بازتشت او نیازی به کمک از جایی دیگر نیسییت  کییوش پییس از دیییدار بییا پیییر، بییه رغبت راهی سرزمین خویش می

 از تردد ای از معرفت و کشف و شهود رسیده که خود بتواند قدم به فراسو بگذارد و به حیطیۀ امن خویش بمرحله

 . عبور از آستان بازگشت2-3-4

ای جدییید تردد که چیزی در آن دترتون شده است  کوش در جهییانی نییو بییا چهییرهقهرمان در حالی به جهان مبدأ باز می

شود، در حالی که خداپرست شده و ه ت پند پیر را چون تنجی ترانبها با خرد خویش عجین کرده است  کوش در پایان متولد می

هییا بییا ها خیانت کرده و سییالاش به آنبرد که پیر از نسل جمشیدیان است؛ جمشیدیانی که او در جهان دیوروییراز پی می  به این

ها جنگیده بود  در جهان روایی حماسی، پیروزی با ایرانیان و نسل جمشیدیان است و این قانون باید جاودان باشد تییا سییرانجام آن

اند  آنان خیر و نیکی همزاد ایرانیان و از نسل جمشیدیان است و ایرانیان قدرت برتر جهان حماسی  راوی و مخاطبان آن را بپذیرند 
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اش حکایییت توانستند موجودی را که از نژاد و نسل اهریمنان )= ضحاکیان( است و حتی چهر  زشت او هآ از خصییایل اهریمنییی

کند بتوان چهر  مادرزادی کسی را به چهر  دیگری تبدیل کرد، جمشیدیان نمیدارد، تغییر دهند؛ یعنی در زمانی که هیچ کس تمان  

(  پیر راه بازتشت به وطن را به کییوش 121:  1393کنند )حدادی و همکاران،  چهر  زشت کوش را به چهر  طبیعی انسان مبدل می

 تردد:آور و عمیق، به کشورش باز میدهد و کوش با دترتونی شگ ت نشان می

 رها کییرد راه بییید وخوی ترگ  جهان دیده کوش سترگ   وزان پس 

 به فرمان او شد همه کوه و دشت چو بر ترد آن پیادشییاهی بگشت   

 همییه داد دادی مییییان دو تیین  اتر داد جستیی کسیی ز انجمیین    

 شییده زیر دستییان او شیادمیان  همه سالییه دور از بیید بدتمییان    

 ( 153: 1388)آیدنلو،                                                                   

 . ارباب دو جهان2-3-5

های فردی و خصوصیات اخلاقییی دانش، از تمام محدودیت کوش اکنون به واسطۀ فرمانبرداری از پیر و آموختن معرفت و  

است  این تولد مجییدد راهییی بییرای درک حقیقییت و آمییادتی او ها و امیدها رها تردیده و به تولدی نو دست یافتهناپسند، وحشت 

پاک و مبرا تشته اسییت  های فردی وی در این مرحله کاملاً از بین رفته و از هر نام و نشانی طلبیبرای یکی شدن نهایی است  جاه

هییای کوش در این مرحله به درکی فراتر از درک محدود بشری رسیده است  درکی که با تذر از مراحل مختلف و در پییی آزمییون

 متعدد، سرانجام به یاری پیر، آن را حاصل کرده است:

 رهییا کییرد راه بید وخوی ترگ  وزان پس جهان دیده کوش سترگ   

 به فرمان او شد همه کوه و دشت چو بر ترد آن پیادشییاهی بگشت   

 ( 151)همان:                                                                              

 . رها و آزاد در زندگی2-3-6

ی  آشتی دهد و به این وسیله نیییاز بنابه نظریۀ جوزف کمپیل، هدف اسطوره این است که  خودآتاه فردی  را با  اراد  کیهان

شود مگر با درک رابطۀ حقیقتی موجود بین پدید  تییذرای زمییان بییا زنییدتی به انکار زندتی را از میان بردارد  این امر حاصل نمی

جدییید از   میرد  در واقع کوش با تذر از مراحل مختلف، سرانجام به یاری پیر، به تجییاربیکند و مینامیرا که در همۀ ما زندتی می

بایست تجارب شگ ت خویش را که به آزادی و است و قهرمان میای از س ر وی به پایان نرسیدهرسد  تویی هنوز جنبهزندتی می

 ها انجامیده، در بازماند  زندتی خویش انعکاس دهد:نظریها و تنگبینیرهایی او از ساحت کوته

 ما مییرد و زن که از زیردستییان   چنییین ت ت پس بر سر انجمین 

 پس آن تیاه ما را ستییایش کنید  نخستیین به یییزدان نییایش کنید     

 مرا و شمییا را بدوی اسییت کار   که او کردتار است و من شهریار 

 جهان از کف دیو وارون بجست  شدند آن همه کشور ایییزدپرست

 ( 151)همان:                                                                             

شود و با تسییلط بییر های بد خویش رها و آزاد میو بدین تونه است که کوش از تمام تعلقات و علایق و خوی و خصلت 

 یابد ها به یاری پیر، به بینش عمیق و والا دست میها و نقابسایه

 گیری. نتیجه3
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مطابق نظریۀ جوزف کمبل، مشخص تردید که اییین منظومییه در حقیقییت نییه تییزارش   نامهکوشدر بررسی حماسۀ منظوم  

س ری که بییا نییوعی های کوش پیل دندان، بلکه تزارشی از زندتی کوش و س ر او در این دنیای مادی است   ها و پهلوانیقهرمانی

ترچه به طور کامل منطبق با نظریۀ کمبل نیست، امییا تزارشییی از نامه  کوشسازی و تغییر و تحول روحی همراه است  کتاب  انسان

های یک س ر است  س ری که در آن بر مبنای این نظریه، هر سه مرحلۀ: عزیمت یا جدایی، تشرف و بازتشت با اغلب زیرمجموعه

د  آغاز این س ر، یعنی مرحلۀ عزیمت یا جدایی نه با اشتیاق درونی کوش، بلکییه بییه خواسییت اراد  سرنوشییت خورآن به چشآ می

دهند  است  او در طی این مرحله با پشت کردن به آبتین، پرورشای زشت را رقآ زدهتیرد  سرنوشتی که برای او چهرهصورت می

دهد و در این نزد خویش رانده بود، خوی وخصلت اهریمنی خود را نشان می  ایرانی خود، و روی آوردن به پدر، همان که او را از

ستیز بودن و اهریمنییی باشند و بیشتر بر اساس ایرانیجویی همراه میهای متعددی را که با نوعی عقد  حقارت و کینهمرحله آزمون

ها عبور کند  وی به نبرد با آبتین، ز دنیای آزمونبایست که ادر مرحلۀ دوم یعنی آیین تشرف، او می  تذرد بودن است، پشت سر می

پییردازد  در ادامییه دینی و بیداد و ستمگری میرود و به بیپردازد  پس از مرگ پدر، به نزد ضحاک میدهند  ایرانی خود میپرورش

به حبشه و مناطق بییاختر سیی ر پردازد و در نهایت پس از شکست، به فرمان فریدون  به نبردهای فراوان با فریدون و سپاهیان او می

طلبی و ناسپاسی حاکآ بر وجود اوست  در مرحلۀ آیین تشرف، ترچییه کند  اما؛ آنچه در این بین قابل توجه است، خوی قدرتمی

ها، خبری نیست، ولی باز هآ زنان دیگری هستند که بییه وسوسییۀ او تر، همچون دیگر حماسهاز ملاقات با خدابانو و و زن وسوسه

دازند  ملاقات و آشتی کوش با پیر خردمند، برکت نهایی را بییرای او در بییر دارد  در مرحلییۀ سییوم، یعنییی بازتشییت، کییه در پرمی

ترین مرحله از س ر کوش است،  وی پس از ملاقات با پیر و رسیدن به مرحلۀ فردیییت و کمییال، و بعیید از آن کییه بییه حقیقت مهآ

زداید؛ دل خود را از نور دانش روشن سییاخته، بییه نییزد قییوم های وجودی خویش را میابها و نقراهنمایی و ارشاد پیر، تمام سایه

تذارد  یعنی درست همان چیزی که هدف اصلی این سیی ر و اییین تردد و بساط عدل و نیکخواهی و نیکنامی را بنا میخود باز می

 سازد از پیش آشکار می  ساز بودن این متن زیبای حماسی را بیششود و جنبۀ انسانزندتی را شامل می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

267 

الع
مط

 ۀ
يتأث

ت
را

 
سان

شنا
ود

خ
 ۀ

د
پ

ی
 ۀد

اع
تم

ج
ا

 ي
وم

نظ
ر م

 د
ر«

سف
«

 ۀ
ش

کو
¬

مه
نا

 
 بر

س
سا

ا
 

ی
گو

ال
 

ل
مب

 ک
ف

وز
ج

 



 منابع

 (  1388آیدنلو، سجاد   )تهران: سمت   های پهلوانی پس از شاهنامه( متون منظوم پهلوانی )برتزیده منظومه 

 (  اسییطوره1399اتونی، بهزاد، و بهروز اتونی   )1  ش12س مییتن شناسییی ادب فارسییی نامییه   زدایییی در کییوش  

 ( 45)پیاپی

 نامییه، نامییه، کییوشهای حماسییی بهمیینهای منظومه(   بررسی شخصیت 1397زاده، رضا، و زهرا عباسی  )اشرف

  8  سمجلۀ علییوم ادبیییشناسی کارل راجرز و آبراهام مزلو   نامه بر اساس نظریات انساننامه، و ترشاسب فرامرز

  14ش

 (  ای نامییه و تزیییده(   یادداشتی بر اسطور  ضحاک )مطالعۀ تطبیقی میان شاهنامه و کوش1394اکبرزاده، داریوش

  13 ش17س کرمان   مجلۀ ادبیات تطبیقی دانشگاه شهید باهنراز متون اسلامی(  

 (  چین/ چینستان بر پایۀ کوش  -(   به کابل زناته به کنده رسید )یادداشتی بر ترکیب کابل/ زرنگ1399ییییییی-

  38ش  مجلۀ مطالعات ایرانی دانشگاه شهید باهنر کرمان نامه   

 تهران: علمی 1(  کوش نامه  به کوشش جلال متینی چ1377الخیر  )ابیایرانشاه ابن   

 رویی کوش بییا تغییییر پیرنییگ (   س ر به جهان زشت 1393دری، و ابوالقاسآ رادفر  )حدادی، الهام، حسین نجف

 ( 12)پیاپی 2  شنامه ادب پارسیکهننامه از ژانر حماسی به ژانر عرفانی   ت تمان روایی کوش

 (  مجله مطالعات ایرانینامه        بررسی و معرفی برخی از قهرمانان اساطیری منظومۀ کوش13899دشتبان، زهرا  

  17  ش9س

 (  تحلیل س ر اسکندر در داراب1393ذبیحی، رحمان و پروین پیکانی   )الگییوی نامه طرسوسی بییر اسییاس کهیین

 ، تابستان33  شماره  فصلنامه پژوهش زبان و ادبیات فارسیس ر قهرمان جوزف کمبل    

 نامییه ایرانشییاه ابیین (   ساختار زبان حماسی در کییوش1398زاده، سامان، فاطمه مدرسی، و بهمن نزهت  )رحمان

   28  ش15  سنامه ادب حماسیپژوهشالخیر   ابی

  مجلییه نامییه    (   ملاحظاتی در بار  ضبط و شرح برخی از بیییت هییای کییوش1398ارژنه، محمود  )رضایی دشت
  204شجستارهای ادبی بهار   

 (  1388شوالیه، ژان و آلن تربران  )ترجمه و تحقیق سودابه فضایلی  تهران: جیحون 4، جهافرهنگ نماد   

 (  1385کمبل، جوزف  ) برتردان شادی خسروپناه  مشهد: تل آفتاب   قهرمان هزار چهره 

 (  م هوم شناسی آز در حماسه1397کیخا، موسی  زهرا اختیاری، و ابوالقاسآ قوام   ) های پس از شاهنامه با تأکید

  4  ش10  سشناسی ادب فارسیمتنه   نامه و فرامرز نامبر کوش

 (  1370تورین، ویل رد  ال و همکاران   )خییواه  تهییران:   ترجمییه زهییرا میییهنراهنمییای رویکردهییای نقیید ادبییی

 اطلاعات 

 (  بازنمایی بدن و تحلیل کنش های بدنی ضد قهرمییان در منظومییۀ حماسییی کییوش1399مهرداد، حامد   )   نامییه

  29  ش12  سنامه ادب حماسیپژوهش

 (  کارکرد نظریۀ ترامتنیت ژنت در کشف واکاوی تأثیرپذیری کوش1397نادری، فرهاد، و سمیه نادری   ) نامییه از

 ( 37)پیاپی  10  سشناسی ادب فارسیمتنشاهنامه    
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 (  1381هال، الوین اس و ورنون جی نوربادی   )ترجمییه محمدجسییین مقبییل  شناسی تحلیییل یونییگمبانی روان  

 ن: جهاد دانشگاهی تربیت معلآ تهرا

 (  1386یونگ، کارل توستاو   )ترجمه محمود سلطانیه  تهران: جامی هایشانسان و سمبل   
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